
  
  
  
  
  
  
  

  کاو در گونۀ تاریخی فارسی / ملاحظاتی در باب کو
 

  )استادیار دانشگاه تهران(مهدی علیائی مقدم 
  
  

در ایـن مقالـه . ربط با معانی مختلـف اسـت در فارسی میانه یکی از حروف kū/ کو :چکیده
ایم تا نشان دهیم که این حرف ربط در دورۀ تکوین فارسی دری، در صورتی نزدیک به  کوشیده

موجـب  فارسی میانه به کار رفته است و از همین دوره نیز تغییر تلقی گویشوران از سـاخت آن
در . بازتحلیـل شـود) او(ضـمیر ) + کـه(شده تا این حرف ربط به حاصل ترکیب حـرف ربـط 

توان نشان داد که تا اندازۀ زیادی بـا کـاربرد فارسـی  فارسی دری شواهدی را در متون منثور می
حال، در متون منظوم نیز این کاربرد گاه در کاربردی نزدیک به فارسی  بااین. میانه مشابهت دارد

تون فارسی ـ یهودی نیز ایـن در م. های مختلف تاریخ زبان دری باقی مانده است میانه در دوره
  .شود دیده می) کاو/ کو(صورت 

  
 .کاو، فارسی میانه، فارسی دری، فارسی ـ یهودی، حرف ربط، ضمیر/ کو :ها کلیدواژه

 

دهخـدا نیـز آمـده،  نامـۀ لغـتکاو در متون کهن فارسی، چنان کـه در /صورت زبانی کو
هـای  ا انـدازۀ زیـادی در نوشـتهشود و این حکم ت او پنداشته می+ عموماً صورت مخفف که 

محققان پذیرفته شده است، اما در برخی از متون متعلـق بـه دورۀ تکـوین فارسـی نـو نحـوۀ 
او دانست + توان آن را صرفاً صورت مخفف که  کاربرد این صورت زبانی چنان است که نمی



١٠دستور   مقاله ٨٠ 
... گونۀکاو در / در باب کو یملاحظات

 
  . و لاجرم باید آن را بازماندۀ صورتی از حرف ربط فارسی میانه انگاشت

الگوی «ای با عنوان  مقاله) ١٣٩٢ـ اسفند  فرهنگستان نامۀنامۀ  ویژه( دستورلد نهم مجلۀ در ج 
نهاد انتشار یافتـه اسـت کـه در آن  به قلم محمد پاک» مثنوینحوی ساخت بند موصولی در 

واره پرداخته  ای از این جمله وارۀ موصولی به ساخت ویژه های جمله نویسنده با اشاره به شکل
از اختصاصـات «مولوی به کـار رفتـه و در نتیجـه آن را  مثنویگمان وی فقط در  است که به

ساختی که نویسنده پژوهیده است . )١٠: همان(دانسته است » و شاید گویش بلخ مثنویزبان 
وارۀ پیـرو  جمله» که«های مرکّب که با حرف پیوند  قرار است که برخی جمله اختصار ازاین به
جملۀ پایه و پیرو یکی هستند، در فارسی معاصر نهـاد از جملـۀ پیـرو سازند و در آن نهاد  می

) است» او«که غالباً ضمیر (وارۀ پیرو، نهاد  مولوی بر سر جمله مثنوی، اما در  شود حذف می
هایی از ابیـات  رو نمونـه ازاین. نظر دارند  شود و محققان بر سر معنای آن اختلاف حذف نمی

  :ظیر این بیتشود ن به دست داده می مثنوی
  

  فـاخر و عــالی بُــوَد کــوصـورتی .١
 

ــوَد او ز بیت ــی خــالی بُ ــه کِ  1الل
 

)۵: همان(
  

شـود منظـور نویسـنده  جدا تلفظ می کهاز حرف پیوند » او«و در برخی شواهد که ضمیر 
  :شود آشکارتر بیان می

  

ــه جــان .٢ ــرد اوک ــان پ ــۀ زاغ   دنبال
 

 زاغ او را ســـوی گورســـتان بـــرد
 

)٩: همان(
  

های مرکّب ذکر کرده بـی گمـان  نچه نویسندۀ محترم در باب تبیین نحوی این نوع جملهآ
درست است، اما اختصاص این کاربرد به مولوی محل مناقشه است؛ زیرا این ساخت یکـی 

رو اختصاص  هیچ های مرکّب در متون کهن فارسی است و به های جمله ترین ساخت از رایج
انـد نیـز  ز کابردهای این ساخت را در ابیاتی که جنبۀ مَثَل یافتهبه مولوی ندارد و حتی برخی ا

  :توان مشاهده کرد می
  

                                                            
افزار مؤسسۀ نور از این کتاب استناد کرده است که شایسته بود  به نرم نویسندۀ محترم مقاله برای شواهد خود از مثنوی مولوی .١

  .شد های معتبر مثنوی به دست داده می  افزار، بر اساس چاپ جو در این نرم و شده، پس از جست های یافته بیت



مقاله
٨١ ١٠دستور  
 ...گونۀکاو در / در باب کو یملاحظات

 
ــر .٣ ــوپس ــدر ک ــان از پ ــدارد نش   ن

 

 اش خوان مخوانش پسر تو بیگانه
 

  )١/۵٠۶: ١٣١٠دهخدا (

  :یابیم، نظیر نیز فراوان این کاربرد را می شاهنامهدر 
  

ــوکســی .۴ ــین ک ــوَد شــهریار زم   بُ
 

 بـا او سـگالید کـینست  نه بازی
 

  )٩۶: ١٣۶٨فردوسی (
  

و نیز در آثار بسیاری از شاعران قدیم فارسی این ساخت چنـان فـراوان اسـت کـه کـافی 
  :هایی از آن را بیابیم است دیوانی را بگشاییم و چند صفحه را به دنبال آن بگردیم تا نمونه

  

  آن باشد نه اهل  کو گهر به دست کسی.۵
 

 نما بهـا و پسـت یچو آبگینه بُوَد ب
 

  )٢: ١٣۶٣عنصری (
  

  به جـان و بـه تـن کوندانم کسی .۶
 

 مـــرا دوســـتر دارد از خویشـــتن
 

  )٨٨: ١٣۶٨نظامی گنجوی (

  کـودر شکم خاک کسی نیسـت .٧
 

 پشت زمین چون تو به واجب سـپرد
 

  )٢/۵٩۵: ١٣۴٠انوری (
  

  روا دارد ستم بر زیردسـت کوپادشاهی .٨
 

 دشـمنِ زورآور اسـتدوستدارش روزِ سختی 
 

  )۶۴: ١٣۶٩سعدی (

  

  شود محشر کـه خـانم رو گرفتـه.٩
 

 گرفتـــه کـــواز آن رو  هللا تعـــالی
 

  )٨۴: ١٣۵٣میرزا  ایرج(
  

اسـت و بـه نحـوی ابیـات  مقالـهمطلب دیگری که درحقیقت غرض اصلی نگـارش ایـن 
میانه حرف پیونـدی  گیرد، توجه دادن به این نکته است که در نحو فارسی مذکور را نیز در بر می

شـود و از حیـث کاربردهـای مختلـف دارای معـانی  آوانویسی می kūصورت  وجود دارد که به
کـه؛ « :اند محققان این صورت زبانی را در متون فارسی میانه چنین تعریف کرده. متفاوتی است

مفعولی پس از فعل های  های مستقیم؛ در آغاز جمله در آغاز نقل قول«؛ )١٠١: ١٣٨٨مکنزی (» کجا؛ تا به
کجا؟؛ کجـا؛ «؛ )Durkin-Meisterernst 2004: 210( »اندیشیدن و جز آن؛ برای نشان دادن منظور گوینده

  .)Utas 1988: 102( »کی؛ برای؛ تا؛ که



١٠دستور   مقاله ٨٢ 
... گونۀکاو در / در باب کو یملاحظات

 
هـایی چـون  به موصول» های موصول در فارسی میانه که«ای مستقل با نام  قادری نیز در مقاله

kū  وkē  و ka و برای پرداختهkū چهار کاربرد مختلف را در جملات مرکّب ذکر کرده است:  
) در نقل قول مستقیم که جملة پیرو مفعول جمله پایه اسـت؛ ج) به معنی جایی که؛ ب) الف
با جملاتی که جملۀ پیرو مقصـود و هـدف ) هایی که جمله پیرو نتیجۀ جملۀ پایه است؛ د با جمله

  .)٩٣٣-٩٣٠: ١٣٨٩قادری ( فاعل جمله پایه است هایی که پیرو با جمله) هجملۀ پایه است؛ 
جاماسب جی دستور ( های پهلوی متندر فارسی میانه از کتاب  kū به این شواهد از کاربرد 
  :توجه کنید) ٣٢٣: ١٣٨٢

  

10. har čē dānēd kū xūb kunēd, har čē dānēd kū nē xūb ma kunēd  
دانید کـه خـوب  هرچه را میدانید که خوب است بکنید،  هرچه را که می: ترجمه

  ).١۴٩: همان(نیست مکنید 
  

بینیم با آنچـه از کـاربرد  های مرکّب فارسی میانه می در این قبیل جمله kūآنچه از کاربرد 
های فارسـی  در اشعار فارسی دری ذکر کردیم شباهت انکارناپذیر دارد و آنچه در متن» کو«

حرف پیوندی است که در فارسی میانه به  شده بازماندۀ همان ظاهر می »کو«صورت  دری به
صورت مرکّـب  رفته این واژۀ بسیط به رفته است؛ با این تفاوت که در فارسی دری رفته کار می

زبانان دری    بنـابراین در ذهـن فارسـی. اند او بازتحلیل کرده+ تلقی شده و آن را ترکیبی از که 
موصولی بـا انـواع ضـمایر یـا » کۀ«تی که یِ فارسی میانه در قیاس با ترکیبا»کو«حرف پیوند 

» کـه«ساخته است، حاصل ترکیب  ، می»کو«صفات اشاری، فارغ از تفاوت کاربردی آنها با 
  :قلمداد شده است؛ همچون» او«و 

  

  م که/ کِم ــ
  

  دایـه بـود م کِـههمان گاو بَرمایـه.١١
 

 ز پیکر تـنش همچـو پیرایـه بـود
 

  )٧۶: ١٣۶٨فردوسی (

  ت که/ــ کت
  

  ندانــد همــی ت کــهازیــرا کســی .١٢
 

ــد همــی ــانی نخوانَ  جــز از مهرب
 

  )٣٧٠: ١٣٧٠همو (



مقاله
٨٣ ١٠دستور  
 ...گونۀکاو در / در باب کو یملاحظات

 
  ش که/ ــ کش

  

  هنــر چــون بُــوَد چنــان نــامور بی.١٣
 

ــه ــوَد ش ک ــدون بُ ــار آفری  آموزگ
 

  )١٣۶: ١٣۶٨همو (

  شان که/ ــ کشان
  

  دل پُر از داد هسـت شان کهببینم .١۴
 

 به زنهارشان دست گیرم به دست
 

)٩٨: همان(
  

  :و همچنین
  

  که آن/ ــ کآن
  

  جوی ورا گفت کآن دو پسر جنگ.١۵
 

 ز خــاور ســوی مــا نهادنــد روی
 

)١١۴: همان(
  

  که این/ ــ کاین
  

  سخن راز اوست کاینگواهی دهم .١۶
 

 تو گویی دو گوشم بر آواز اوست
 

)١٠: همان(
  

نوبـۀ خـود  ز بهو ضـمایر متصـل نیـ» کـه«دانیم که این صورتِ ترکیبِ حـرف پیونـد  می
  :خصوص گونۀ متأخر آن است بازماندۀ همین ساخت و نظایر آن در فارسی میانه، به

  

17. zan-ē kēš sālārīh pad mard-ē…  
  )۶: ١٣٨٩آذرفرنبغ فرخزادان ... (زنی که سالاریش با مردی است: ترجمه

  

  :در مقام حرف پیوند kūو نیز همین ساخت با خود 
  

18. gōwēd kū-m tō pad tan ī xwēš sālārīh ud pādixšāy kard hē  
  

  ).همان( گوید که تو را به تن خویش سالار و پادشاه کردم: ترجمه
  

را بـه   ایـن قاعـده» کـه«محمد بن عبدالخالق میهنی در سدۀ ششم برای کتابت موصول  
  : دهد دست می

  

ستفهام را نباشـد ولکـن بـرای که و چه اگر برای استفهام به کار دارند به هاء باید نبشتن، و اگر ا
و » معلوم شد کی آن متعدی که بـود«: که گویی سخن آید به یا باید نبشتن، چنان صله در میانِ 

  )٨: ١٣٨٩میهنی . (»خویشتنی کرده است ام کی چه بی جواب او بر من است چی دانسته«
  

» کـی«صـورت  هموصولی این قاعده جاری است که با یاء ب» کۀ«رو در متون نثر برای  ازاین



١٠دستور   مقاله ٨٤ 
... گونۀکاو در / در باب کو یملاحظات

 
نماید که امکان نداشـته اسـت کـه صـورت  شده و این مطلب در بادی نظر چنین می نوشته می

نسـبت بسـامد انـدکی نیـز  را در متون نثر ــ که ضرورت وزن در میان نیست و به» کو«مکتوب 
  :افزاید بدانند، اما میهنی در ادامه می» او«و » که«دارد ــ از حیث کتابت حاصل ترکیب 

  

ن کلمتی را به تبعیت به کار دارند در صلۀ سخنی و بدان مشهور گردد روا دارند کـه صـله را چو
شـنیدم کـه بـا او مهتـر «: که گویی مثابت یک کلمه در خط آرند، چنان به موصول بپیوندند و به

و این پیوند جز آنجا رخصت نیسـت کـه سـخت متـداول بُـوَد و جـز بـا آن کلمـه » گویند می
  )جا همان. (مشهور گشته باشدرخصت نیست که 

  

نویسی صله با موصول است؛ به این معنـا کـه  سخن میهنی در اینجا مربوط به امر سرهم
صـورت  تواند به نخستین کلمۀ موصول خود بچسبد و به صله در موارد پرکاربرد و مشهور می

شـود؛  میکند دیـده ن ای در شاهدی که میهنی ذکر می یک کلمه نوشته شود، اما چنین قاعده
شـنیدم کبـا او مهتـر «: گوید شاهد او بایـد چنـین نوشـته شـود یعنی مطابق آنچه میهنی می

یـک از  بچسبد، اما در هیچ» با«موصولی به حرف اضافۀ » کۀ«بایست  ؛ یعنی می»گویند می
و ایـن ) ٨: ١٣٨٩ همـو؛ ٩: ١٩۶٢میهنـی . نک(بینیم  چنین صورتی را نمی دبیریدو چاپ کتاب 

امـا ازآنجاکـه . های کتاب نیز چنین صورتی نوشته نشده اسـت ست که در نسخهگویای آن ا
های موجود از این کتاب شـاهد میهنـی را در مطلـب اول نیـز مطـابق گفتـۀ او ضـبط  نسخه
تـوان  ، می )جـا همان(اند و مصحح انتشارات نشر دانشگاهی در حاشیه آن را تـذکر داده  نکرده

  . ز سخن میهنی خللی نیستاطمینان داشت که در دریافت ما ا
که ظاهراً در سدۀ چهارم نوشته شده اسـت کاربردهـای  بخشی از تفسیری کهندر کتاب 

بینیم که مطـابق کاربردهـای آن در فارسـی میانـه اسـت و بایـد گفـت  را می» کو«موصولی 
گمـان در اصـل  ضـبط کـرده بی» کـاو«الخط امـروزی  صورتی که مصحح کتاب بنا بر رسم

  :ثبت شده باشد» کو«صورت  ید بهبا نسخه می
را خدای عزّوجل بگزیند مر دین مسلمانی را از بندگان خـویش آن : کلبی و مقاتل گویند .١٩

   )١٨: ١٣۵١ بخشی از تفسیری کهن(   .خواهد کاو
  :نیز



مقاله
٨٥ ١٠دستور  
 ...گونۀکاو در / در باب کو یملاحظات

 
  )٢١: همان(   .جهود بُوَد کاوکسی  و به بهشت نشود مگر آن .٢٠

  

  :دید تاج التراجمتوان در تفسیر  یزنده م همین کاربرد را هنوز به طور نیم
  

  . دانست که رستگاری یاود از ایشان هر دو کوگفت یوسف آن را  .٢١
  )٣/١٠٨۵: ١٣٧۵اسفراینی (

  

  :شناخته است را می» کو«ناصر خسرو نیز در نظم و نثر خود ظاهراً این کاربرد 
  

معنـی را کـه آن دیگـر  ای را با دیگری برابـر بشـنود و انـدر آن گفتـه مـر مر گفته کوکسی  .٢٢
  )١۴: ١٣٨۴ناصر خسرو (   .شنود نشنود، او کر باشد می

  

های رعایـت وزن  حیث دارای اهمیت بسیارند که  فارغ از ضرورت این شواهد نثری ازاین
این مسئله . روشنی گویای حضور این واژۀ فارسی میانه در دورۀ دری هستند اند و به عروضی

بینیم در آثار منظوم شـاعری ایـن صـورت  دهد که می نشان میتمامی  وقتی اهمیت خود را به
مثلاً مولوی و سعدی در سدۀ هفتم در آثـار منظـوم . زبانی هست ولی در آثار منثور او نیست

اند، ولی در آثار منثور آنها حتـی یـک  به کار برده با تلقی تازه از آنخود فراوان این صورت را 
ن صورت به کار رفته باشد؛ این در حالی اسـت کـه ناصـر توان نشان داد که ای نمونه هم نمی

بنابراین این صـورت . خسرو در سدۀ پنجم در نظم و نثر خود این صورت را به کار برده است
مانـد و همچـون  زبانی ظاهراً از حدود سدۀ ششم و سدۀ هفتم تنها در آثار منظـوم بـاقی مـی

نکتۀ بسـیار مهـم در ایـن . شود ه مییکی از تمهیدات زبانی در صورت ضرورت به کار گرفت
میان اشاره به این مطلب است که در فاصلۀ فارسی میانـه و فارسـی دری یـا فارسـی نـو ایـن 

  : شود صورت زبانی در گونۀ فارسی ـ یهودی نیز دیده می
  

23. 'grt pwrsd kw 'z cy by šn'sy kw nby'y bwd.  
(MacKenzie 1968: 256) 

 .چی بیشناسی کو نبئی بوداگرت پرسد کو از : ترجمه
  

نویسی کرده است درسـت همـان اسـت کـه در  حرف kwصورتی که مکنزی به صورت 
هـای متنـی کـه منتشـر  وی دربارۀ برخـی از واژه. شود نشان داده می kūفارسی میانه با تلفظ 

  :نویسد ، میkūکرده، از جمله همین واژۀ 



١٠دستور   مقاله ٨٦ 
... گونۀکاو در / در باب کو یملاحظات

 
این متن شامل حدود سی . آن است) archaic(بسیار کهن  های واژهنظرگیرترین ویژگی این متن 

هـای متـأخر آمـده، در  است که تا کنون یا تنها در فارسی میانه دیده شده یا اگر هم در متن  واژه
ای را  هـا توجـه ویـژه ایـن واژه. شود ترین صورت به فارسی میانه، اینجا اول بار دیده می نزدیک
  .)Ibid: 250(طلبند  می

  

های فارسی ـ یهودی کاربردی کهن است و این کـاربرد  در متن kūود بنا بر نظر مکنزی وج
بینیم و تبـدیل شـدن آن بـه موصـول و  کهن را در دورۀ نخستین یا دورۀ تکوین فارسی نو نیز می

ضمیر نیز از همین دوره آغاز شده است و ای بسا آغـاز ایـن تحـول را بتـوان در گونـۀ فارسـی ـ 
  : شواهد ما از دورۀ تکوین کاملاً گویای این تحول است هرحال به. یهودی نیز سراغ گرفت

  

  این آیت به شأن مردی آمده بود کاو را اسمعیل غفاری گفتندی  .٢۴
  ).٩۶: ١٣۵١ بخشی از تفسیری کهن(

  

ی نزدیـک بـه »کـو«تـر کـاربرد  کـه پیش تفسیری کهن، بخشی ازدر این شاهد از کتاب 
+ کو در این جمله حاصل تلقی که / نیم که کاربرد کاوبی فارسی میانه را در آن نشان دادیم، می

این تلقی گاه موجب شده تا ساخت . نیز مفعول جمله واقع شده است» او«او است و ضمیر 
  :نیز فاصله بیفتد» او«و » که«که میان  نحوی ای وارد نحو دری شود؛ به تازه

  

  نشین هم اوبا سلطان شود  کههر.٢۵
 

 غبـین بر درش بودن بُوَد عیـب و
 

  )١٠: ١٣٩٢نهاد  به نقل از پاک(

  منابع
ای در فقـه زردشـتی منسـوب بـه سـدۀ سـوم  رساله(آذرفرنبغ فرخزادان  روایت، )١٣٨٩(آذرفرنبغ فرخزادان 

بیدی، مرکـز دائرةالمعـارف بـزرگ  حسن رضائی باغ: نامه ، آوانوشت، ترجمه، توضیحات و واژه)هجری
  اسلامی، تهران؛
  ، معین، تهران؛زبان پهلوی، ادبیات و دستور آن، )١٣٨٠(مد تفضلی آموزگار، ژاله و اح

نجیـب مایـل هـروی و : ، تصـحیحالتراجم تاج ، )١٣۵٧(اسفراینی، ابوالمظفر شاهفور بن طاهر بن محمد 
  ، میراث مکتوب، انتشارات علمی و فرهنگی، تهران؛٣اکبر الهی خراسانی، ج علی

، بنگاه ترجمه و نشر کتـاب، ٢کوشش محمدتقی مدرس رضوی، ج، به دیوان، )١٣۴٠(انوری، اوحدالدین 
  تهران؛
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بـه کوشـش  ،میـرزا و خانـدان و نیاکـان او تحقیق در احوال و آثار و افکار و اشعار ایرج، )١٣۵٣(میرزا  ایرج

  ١٣۵٣محمدجعفر محجوب ، اندیشه، تهران، 
رهنگ ایران با همکاری انسـتیتو ، به کوشش محمد روشن، انتشارات بنیاد ف)١٣۵١( بخشی از تفسیری کهن

  خاورشناسی فرهنگستان علوم اتحاد جماهیر شوروی، تهران؛
، بـه کوشـش سـعید عریـان، های پهلـوی متن، )١٣٨٢(جاماسب جی دستور منوچهر جی جاماسب آسانا 

  سازمان میراث فرهنگی کشور، تهران؛
  ، مطبعۀ مجلس، تهران؛امثال و حکم، )١٣١٠(اکبر  دهخدا، علی

  ، به کوشش غلامحسین یوسفی، خوارزمی، تهران؛گلستان، )١٣۶٩( هللالدین مشرف بن عبدا ، مصلحسعدی
  سیّد محمد دبیرسیاقی، کتابخانه سنایی، تهران؛ ، به کوششدیوان، )١٣۶٣(عنصری، حسن بن احمد 

  ، روزبهان، تهران؛١، به کوشش جلال خالقی مطلق، جشاهنامه، )١٣۶٨(فردوسی، ابوالقاسم 
  ، روزبهان، تهران؛٢، به کوشش جلال خالقی مطلق، جشاهنامه، )١٣٧٠( ــــــــــ

شناسـی ـ  هـای ایران پژوهش، »(kū, ka, kē)هـای موصـولی در فارسـی میانـه  که«، )١٣٨٩(قادری، تیمور 
هفتـاد و دو مقالـۀ اهداشـده بـه شـادروان دکتـر ( نامـه جلـد بیسـتم ـ آفرین، ناموارۀ دکتر محمود افشار

  ، تهران؛)ریاحیمحمدامین 
ژوهشـگاه علـوم   ، ترجمـۀ مهشـید میرفخرایـی، پفرهنگ کوچک زبان پهلوی، )١٣٨٣(مکنزی، دیوید نیل 

  انسانی و مطالعات فرهنگی، تهران؛
  ، به کوشش عدنان صادق ارزی، انقره؛دستور دبیری، )١٩۶٢(میهنی، محمد بن عبدالخالق 

  نحوی، مرکز نشر دانشگاهی، تهران؛، به کوشش اکبر آیین دبیری، )١٣٨٩( ــــــــــ
  ، به کوشش سیّد محمد عمادی حائری، مرکز میراث مکتوب، تهران؛زاد المسافر، )١٣٨۴(ناصر خسرو قبادیانی 

  ، به کوشش بهروز ثروتیان، توس، تهران؛نامه شرف، )١٣۶٨(بن ذکی بن مؤید  بن یوسف  نظامی گنجوی، الیاس 
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